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سلام به فردا

تحقیق در دادسرا محرمانه است و معنای آن 
این است که تا قبل از روشن شدن واقعیت پرونده 
یا تکمیل تحقیقات، نباید نســبت به اتهامی که بر 
اساس آن فرد بازداشت شده را متهم کرده  اند، در 
رســانه ای اشاره شــود. قانون گذار پا را از این هم 
فراتر گذاشــته و برابر قانون آیین دادرسی کیفری 
بــرای جلوگیری از درز اطلاعــات و مهم تر از آن، 
حفظ آبروی فردی که مــورد تعقیب قرار گرفته، 
رســانه ها را از ذکر محتویات پرونده و حتی اتهام 
و نام فرد مدنظر هم منع کرده است؛ به طوری که 
در رسانه های ما متداول شده که از حرف اول نام 
و نام خانوادگی فرد موردتعقیــب یاد می کنند. از 
سوی دیگر قانون گذار به صراحت از بیان موضوع 
پرونــده و عنوان اتهامــی، به عنوان مســئله ای 
مجرمانه یاد کرده و افشاکننده را مجرم دانسته و 
برای وی مجازات در نظر گرفته اســت. بر اساس 
چنین مقدماتی، وقتی فردی از سوی مقام قضائی 
تحت تعقیب قرار می گیــرد و از هم صنفان او در 

رســانه ای دیگر، نــام و عنوان اتهامــی او را بیان 
می کنند، ســؤالات و ابهاماتــی مختلف به ذهن 

متبادر می شود:
یک) آن رســانه چه نفعی در ذکــر نام متهم 
و بیــان اتهامــی کــه جنبــه محرمانه داشــته و 
انتشــاردهنده آن را قانون گــذار مجرم دانســته، 

می برد؟
دو) وقتی که رسانه ای عنوان اتهامی و نیز نام 
متهــم مورد تعقیب را افشــا می کند، این مهم به 
ذهن متبادر می شــود که از قبل این نیز، آن رسانه 
از وضع به وجود آمده بــرای متهم تحت تعقیب، 

باخبر بوده.
سه) ممکن است از باب احتمالی عناد مطالبی 
به عنوان اتهام فرد بازداشت شــده از ســوی این 
رســانه مطرح نباشد؛ اما انتشار این اتهام در واقع 
نوعی گرادادن به مرجع تعقیب کننده خواهد بود.
خلاصه آنکه حفظ اسرار شغلی و حوزه کاری 
افراد خصوصا وقتی کــه بحث فعالیت در حوزه 
رسانه مطرح باشد، از واجبات حرفه ای این شغل 
و از اصــول اولیه همکاری اســت. اگــر فعالیت 
حرفه ای فرد بازداشت شــده به وســیله نشریه و 
رسانه ای که قبلا در آن فعالیت می کرده، در چنین 
بزنگاهی منتشر شــود در واقع نوعی انتقام کشی 

را بــه ذهن متبادر می کند که انصافا از افرادی که 
در یک حوزه- خصوصا حوزه پرچالش رســانه- 

فعالیت می کنند دور از ذهن است.
بــه خاطر دارم کــه وقتی یکــی از خبرنگاران 
مجلس در مجلس ازســوی یکــی از نمایندگان 
مــورد تعرض قــرار گرفــت، همــه متفق القول 
بودیم که حرکت نماینــده متعرض فقط در قبال 
آن خبرنــگار نبوده، بلکه جامعــه مطبوعاتی در 
آن حادثه خــود را به نوعی ضرب دیــده و متألم 
می دانــد، آیا همیــن مطلب در دیگر مــوارد و به 
وسیله دیگر ســازمان ها، خصوصا دایره همکاران 

نباید تسری داده شود؟
حاکمیت قانون و اقتدار آن در همه حوزه ها به 
اجرای آن اســت و احترامی که هر مجموعه باید 
به قوانین خاص حاکم بر حوزه خود داشته باشد 
و این پایبندی اســت که اعضــای یک صنف را زیر 

یک چتر مورد حمایت قرار می دهد.
از حرکاتــی که بعضا با نوعــی درگیری قلمی 
در ســطح رســانه ها مطرح می شــود، همیشــه 
ازسوی دوستان مطبوعاتی انتقاد شده که حفظ و 
حرمت امامزاده با متولیان آن است؛ حال چگونه 
پسندیده است که درگیری از گفتمان قلمی خارج 
شده و به نوعی زورآزمایی، نمایش داده می شود؟

بازداشت یك خبرنگار  و چند پرسش ما سنگ شده ایم
پوریا عالمی: ما داریم به جای عجیبی می رسیم. در  �

کرمان یک پژو ۴۰۵ با یک موتورسیکلت تصادف کرده 
و هفت نفر کشــته و ســه نفر هم زخمی شده اند. در 
حالــت عادی و در همه جای جهان توی یک تصادف، 
تلفات یکی، دو نفر بیشــتر نیســت، اما چطوری توی 
کرمان یک موتور می زند به ماشــین و ۱۰ نفر جابه جا 
می شوند؟ ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم هفت نفر 
ســوار پژو ۴۰۵ بوده اند و سه نفر سوار موتور. پژو ۴۰۵ 
در حالت استاندارد چهار کمربند ایمنی دارد و موتور 
هم که یک صندلی بیشتر ندارد. حالا یک فشار بیاورند، 
یکــی به عقب پژو اضافه می شــود، یــک نفر هم به 
موتور که باز می شود هفت نفر. آن سه نفر اضافه کجا 
نشســته بودند؟ ما نمی دانیم، اما چیزی که مشخص 
است این اســت که این هفت نفر داشتند خودشان را 
برای ورود به تهران و سوارشــدن بــه بی آرتی و مترو 
آمــاده می کردند. واقعا هم اگر کســی بدون آمادگی 
ذهنی و جسمی، سوار مترو و اتوبوس در تهران شود، 
یک طوری تحت فشــار قرار می گیرد که ممکن است 
ســوءتفاهم ایجاد کند و دعوا شــود. از طرفی ما فکر 
می کنیم اگــر این همه دولت در این همه ســال به ۱۰ 
درصد شعارهاشــان عمل کرده بودند، الان هفت نفر 
مجبور نبودند ســوار یک ســواری بشوند. سه نفر هم 
بنشینند روی یک موتور. البته عیبی هم ندارد. این پژو 
۴۰۵ تا چندســال پیش خودبه خود آتش می گرفت و 
همه می گفتند مقصر کارخانه اش است. خوشبختانه 
الان مقصر راننده محســوب می شــود و چیزی گردن 
کارخانه نیست. بعد هم ما فکر می کنیم دیگر فاجعه 
برای ما شوخی شده اســت؛ ۱۰ نفر توی یک تصادف 
این طوری می شــوند، یک نیمچه زلزلــه می آید ده ها 
نفر می روند زیر آوار، عباس کیارستمی و کی و کی به 
خاطر قصور پزشکی از بین می روند، هوای آلوده باعث 
تلفات تعدادی آدم می شود، هفته پیش هم که یکی 
از فامیل های داماد با نیسان چهار نفر از فامیل عروس 
را زیر گرفته و کشته بود و ... و هزارتا چیز دیگر. به نظر 
ما، ما به خبر بد، به فاجعه و به مرگ عادت کرده ایم. 

و این اصلا چیز خنده داری نیست.
وصیت: ســوفیا! ناصر تقوایی توی جشن خانه سینما 
می گوید اگر ما دلمان برای سینمای بیضایی تنگ شده، 
چــه کار کرده ایم که او بتواند همین جا فیلم بســازد؟ 
ســوفیا، به نظرم ما دلمان دیگر برای هیچ چیز، حتی 
خودمان، تنگ نمی شــود؛ بیضایی هــا و تقوایی ها که 
جــای خود دارند. چرا؟ چــون واقعا داریم هیچ کاری 
برای خودمان نمی کنیم. ما ســنگ شده ایم. خود من، 
برای به دســت آوردن تو چه کار کــرده ام؟ هیچی. من 

فقط می نشینم و غر می زنم.

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه    31 شهریور 1395     19 ذي الحجه 1437   21 سپتامبر 2016   سال چهاردهم   شماره  2686    20 صفحه

اذان ظهرتهران 11:57    اذان مغرب 18:20    اذان صبح فردا 4:28    طلوع آفتاب 5:52

کارتون خواب

مشترى کافه خیابان وسط

بهرام بیضایی تازه دیپلم گرفت! 

«این نشریه بدجوری مشهور شده! هرجا را 
می بینی حرفش هســت! همین طور خبرش از 

در و دیوار بالا می رود.
 اگر عصر رســانه های اینترنتــی نبود، حالا 
چاپش به صدمی هم رســیده بود. همه دارند 
حرفــش را می زنند. هر مراســمی هم برگزار 
می شود صحنه اش می شــود محل سخنرانی 

علیه آن. 
تا کســی پایــش را روی ســن می گــذارد، 
بســم االله نگفته، می رود سراغ این نشریه. حالا 
نگو پس کی بگو. ملاحظه بی ملاحظه. جالب 
اینکه هرکســی هم از زاویه دید خودش حرف 
می زند که با دیگری تفاوت دارد، اما در یک چیز 
با هم مشــترک اند و آن محکومیت این نشریه 
اســت. بنا هم نیســت حالاحالاها هــم کوتاه 
بیایند. انــگاری همه تخــت گاز دارند می روند 
تــا در کوبیدن نشــریه از هم ســبقت بگیرند. 
شــدت واکنش ها هم لحظه به لحظه دارد بالا 
می  گیرد. داوود میرباقری می گوید: «شــرم آور 

است، بزرگان و مسئولان ورود کنند».
ابراهیم حاتمی کیا می گوید: «متأسفم که به 
اسم امام حسین با خون حسین بازی می شود. 
بی غیرتی اســت اگر اهل قلم واکنش نشــان 

ندهد».
مریــلا زارعی می گویــد: «امروز در کشــور 
نشــریه ای چاپ می شــود که بــه همه توهین 
می کند، پرده دری می کند، آبروی مســلمان را 
می برد و بدترین الفاظ آن تیتر هم می شــود!» 
و رضــا کیانیــان می گوید: «آقای وزیــر درباره 
خودمختاری موسیقی هیچ کاری نکرد، درباره 
نشــریه «یالثارات» هم هیــچ کاری نکرد. انگار 
اصــولا ایشــان به هیــچ کاری  کاری نــدارد!» 
نماینده مردم تهــران، کواکبیان، هم در صحن 
علنــی مجلس می گویــد: «هیأت نظــارت بر 
مطبوعات توقیــف می کند، آن وقت جاي دیگر 

اجازه انتشار می دهد!»
گروهی بچه مسلمان هم خودجوش بیانیه 
می دهنــد که «مطالــب اخیر نشــریه یالثارات 
درخصوص ســه تن از عوامل ســینمای ایران 
خــلاف شــرع و ادب، تهمت و قــذف و دارای 
حد شــرعی، اشاعه فحشــا و گناه کبیره است، 
که نه تنها موجب حل شدن مشکلات فرهنگی 
نخواهد شــد بلکه اتفاقا باب نقد سالم و فنی 
را خواهــد بســت و بحث های اساســی را به 
حاشــیه خواهد راند». اما دوســت عزیز، آنچه 
در ایــن هیاهو گم شــد، حرف های «مســعود 
ده نمکی» بود که گفت: «به خاطر هجمه های 
روشــنفکری، خود حزب اللهی هــا هم به این 
نتیجه رســیده اند کــه وقتی فیلم می ســازند 
عکس امام را در آن نشان ندهند یا مثلا حاجی 

و سید در آن نیاورند».
 این آخری هم داشــت یــادم می رفت که 
بالاخره بعد از ســال ها بهــرام بیضایی دیپلم 
گرفت! مبارکش باشــد. قربانت تا بعد. راستی 
هم در جوابش تلگرامی نوشت: «اینجا جایت 
خیلی خالی اســت. تو کافه هم همه دارند از 
همین حرف ها می زنند، راســتی ننوشــتی چه 
دیپلمــی؟» چپــی بلافاصله نوشــت: «دیپلم 
افتخار برای روز واقعه، همین چند روز پیش!» 
راستی هم نوشت: «لابد قبلا نزد دوستان نمره 
نیاورده و رد شــده! به همین خاطر نتوانسته تا 

حالا دیپلم بگیرد!»

پشت تاریخ

ای کاش جنــاب ســعید مرتضــوی بابت همه 
مواردی که باعث تضییع حقوق افراد شــده است 
عذرخواهــی کند، هرچند کــه در این عذرخواهی 
اخیر، ایشــان بابــت اتفاقات متأثرکننــده کهریزک 
کــه همه می دانیم ســه جــوان کشته شــده و به 
قول ایشــان شــهید دیگر نمی توانند پیگیر حقوق 
تضییع شده شان باشند و اولیای  دمشان با این قبیل 
عذرخواهی هــا بعید می دانــم ذره ای از آلام نبود 
عزیزشــان تســکین یابد! با عذرخواهی دادســتان 
وقت تهران (ســال ۱۳۸۳) یاد اتفاقات بازداشت 
هیأت مدیره وقت خانه ســینما افتــادم که در آن 
سال به دستور مستقیم ایشان اعضای هیأت مدیره 
خانــه ســینما در اداره منکرات پلیــس، واقع در 
خیابان وزرا یک شــب را گذراندنــد و دو روز بعد 
از برگزاری جشــن بزرگ ســینمای ایران به خاطر 
حضور خانم های بدحجاب و برگزاری مجلس لهو 
و لعب! این هیأت مدیره بازداشــت شد. این جانب 
به عنوان نماینده معاونت ســینمایی وقت (زمان 
مسئولیت جناب حیدریان) در تمام ساعات حضور 
پلیس در خانه ســینما بــرای ابــلاغ حکم مقام 
قضائــی تا نحــوه بازجویی اعضــای هیأت مدیره 
همراه ایشــان بــودم و فارغ از نحوه رفتار شــاهد 
گوشــه ای از نحوه مدیریت مرتضــوی بودم! بعد 
از بازجویی از ابوالحســن داوودی، ایشان من را به 
اتاق بازپرســی فراخواندند و گفتند برگه بازجویی 
را پــر کن و خواســتند اتفاقات جشــن را که منجر 
شــده اســت به یک مجلس لهو و لعب گزارش 
کنم که به ایشــان عرض کردم گزارش رســیده به 
شــما اشــتباه بوده و در آن جشــن از مفسده های 
مورد اشــاره خبری نبوده است! نوبت به بازجویی 
از رضا کیانیان، فرهاد توحیدی، حسین فرحبخش 
و بهرام دهقانی رســید و داوودی و این جانب نیز 

به بازداشــتگاه زیرزمین دادگاه ارشــاد بخارست 
فرســتاده شــدیم. هر نیم ســاعتی که می گذشت، 
ســایر اعضای هیأت مدیره به بازداشتگاه فرستاده 
می شــدند؛ افرادی چون رضا کیانیان و... در میان 
مردم که شناخته شــده بودند با استقبال پسران و 
دخترانی مواجه می شــدند که به خاطر شرکت در 
پارتی یا جشــن تولدهای مختلط سروکارشــان به 
ایــن دادگاه افتاده بود و با تعجــب به هنرمندان 
و هنرمنــدان نیــز با تعجــب به ایــن نوجوانان و 
جوان هایی با رده سنی ۱۷ تا ۲۲ سال می نگریستند! 
بگذریم که چه گذشــت در آن ساعات و دلیل 
ایــن نحوه رفتار با هنرمندان ســینما در آن ســال 
چه بوده اســت، اما رفتار زیرمجموعه دادســتان 
وقت تهران بــا هنرمندان به خاطــر برگزاری یک 
جشــن ســینمایی باعث شــد به لایه های پنهان 
شــخصیتی پی ببریم که در آینده خــود با انواع و 
اقســام اتهامات ریزودرشــت مواجه شده است و 
نهایتا مجبور شد که به خاطر جان باختن سه جوان 
در زمان تصــدی مســئولیتش عذرخواهی کند و 
ای کاش ایشــان حداقل به خاطر ترور شخصیت و 
تحقیر ســینماگران در سال ۸۳ و اتفاقات رقم زده 
بــرای صدها فعــال مطبوعاتی در طــول تصدی 
قضائی می پذیرفــت عذرخواهی کنــد اگر در آن 
ســال ها رفتارهای تند ایشــان کنترل می شد دیگر 
نیازی نبود شــاهد جان باختن عزیزانی باشــیم که 
بر اثر تندروی هــا و تک روی های فردي که خود را 
بــدون نظارت در جای «مصلحی» می دانســت و 
بدون رعایت حقوق اولیه افراد جامعه براســاس 
برداشت های شــخصی و تندروی های سیاسی به 
جان و آبروی افراد شریف و در نهایت هم به خود 
و آبروی سیستم قضائی (که حافظ امنیت و جان و 

ناموس مردمان است) چوب حراج زد! 
مرتضوی محصول سیستمی است که به اسم 
«تعهــد» هرگونه نظارت و کنتــرل را نفی می کند 
و بررســی و واکاوی اوج تــا فــرود « مرتضــوی» 
نشــان دهنده این اســت که هر سیســتمی بدون 

نظارت رو به فساد می رود. 

بازداشت هیأت مدیره خانه سینما و رفتار مرتضوى 

 نعمت احمدى

 امیرحسین علم الهدى 
 مهرداد حجتى 

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

پیشخوان

روزی   ۷۰،۶۰ ایــن  در   
عبــاس  رفتــن  از  کــه 
کیارستمی گذشته است، 
هنوز داغش از یاد نرفته 
او  یــاد  بــه  و بســیاری 
برنامه ها برگزار می کنند؛ 
از جشنواره ونیز و بوسان 
تا جشن منتقدان. هرچند جشن خانه سینما یادش 
می رود بخشــی را برای این بزرگ در نظر بگیرد. در 
این مدت نشــریات متعددی ویــژه تجلیل از عباس 
کیارســتمی منتشر شده اســت؛ در نشریه «تجربه» 
گفت وگویی از ســیف االله صمدیان منتشــر شــده 
که بــه نکته های بســیار ظریفی از زندگــی و نگاه 
این استاد مســلم سینما اشــاره کرده و همین طور 
امیرحســین علم الهــدی دربــاره نحوه تشــییع و 
چگونگی برگزاری مراســم ها و جزئیات امنیتی آن 
سخن گفته اســت. اما در ویژه نامه روز ملی سینما 
که هرســاله ماهنامه فیلم منتشــر می کند، این بار 
محســن آزرم از منتقدان شناخته شــده، مسئولیت 
تهیه مطالبی درباره عباس کیارســتمی را برعهده 
داشته اســت. تنوع تحســین برانگیز است و برخی 
مطالب خواندنی تر؛ مانند ۱۰ یادداشت اختصاصی 
درباره عباس کیارســتمی از بزرگان سینمای جهان، 
یادداشــت بهمن فرمان آرا و محمودرضا بهمن پور 
و ســه گفت وگو در نشــریه فایزفلایر، ایزابل اوپر و 

گفت وگویی در آلمان با کیارستمی. این شماره را از 
دست ندهید؛ به غایت خواندنی است. 

روزنامه نگار  «چگونــه   
شــویم؟» نام کتابی است 
نوشــته احمــد توکلــی، 
مــدرس  و  روزنامه نــگار 
برای  که  روزنامه نــگاری 
علاقه مندان و دانشجویان 
به  روزنامه نگاری  رشــته 
رشــته تحریر درآمده است. نویسنده در این کتاب، این 
موضــوع را با اتکا به نگاه حرفه ای و دانش آکادمیک 
خویش در رشــته روزنامه نگاری بــه تحریر درآورده و 
با افزودن بخشــی تحت عنوان «از استاد بپرس»- در 
پایان هر فصل- پرسش اساسی کتاب را در پاسخ های 
اســتادانی چون علی اکبر قاضــی زاد، مهدی فرقانی، 
مجید رضائیــان، یونس شــکرخواه، فریدون صدیقی 
و حســن نمکدوســت جســت وجو کرده و به بحث 
گذاشــته اســت. این کتاب در چهار فصل «به دنیای 
روزنامه نــگاری خوش آمدیــد»، «پای بندی به اصول 
حرفه ای»، «محیط دانشــگاه» و «در آغاز راه» تهیه و 
تنظیم شده است. چاپ اول کتاب در تابستان سال ۹۵ 
در قطــع رقعی به تعداد صد نســخه در ۱۱۲ صفحه 
و به قیمت ۹ هزار تومان از ســوی نشر ثانیه منتشر و 

روانه بازار کتاب شده است. 

 مهدى عزیزى


